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جلال آل احمد

یادداشت
آغاز یک نفرت

از سياحت های جلال آل احمد در شهرها و روستاهای كشور كه در فاصله بين سال های 
1327 تا 1337 و بيشتر پياده انجام گرفت اگر بگذريم، وی سفرهايی نيز به خارج از كشور 
داشته است كه عبارت بود از: سفر به عراق در سال 1321 به نيت اتمام تحصيلات طلبگی، 
سفر دو ماهه به فرانسه و انگليس به همراه همسر در سال 1336، سفر چهار ماهه به پاريس، 
ژنو، آلمان، هلند و انگليس در سال 1341، ســفر 14روزه به اسرائيل در سال 1341، سفر 
بيست و چهار روزه به حج در سال 1343، ســفر 31روزه به شوروی در سال 1343 و سفر 

هشتاد روزه به امريكا در سال 1344.  
او در اغلب اين سفرها يادداشت هايی می نوشت و در نظر داشت اين يادداشت ها را پس 
از اتمام بازبينی، به نام »چهاركعبه« به چاپ بســپارد. ظاهراً مراد و قصد جلال آل احمد از 
»چهار كعبه« عبارت بود از: كعبه اول، مكه زيارتگاه مســلمانان؛ كعبه دوم، بيت المقدس 

اسرائيل، عامل امپریاليسم 
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زيارتگاه مسلمانان، مسيحيان و يهوديان؛ كعبه ســوم، فرنگ و ينگه دنيا )امريكا(، زيارتگاه 
هرهری مذهب های غرب پرست؛ و كعبه چهارم، شــوروی زيارتگاه چپ های استالينی. اما 

خفقان دوران حكومت شاه و مرگ ناگهانی وی اين نيت را نيمه كاره گذاشت. 
كعبه اول را خود جلال با نام »خسی در ميقات« به چاپ سپرد. كعبه دوم به نام »سفر به 
ولايت عزرائيل« بخش هايی از آن در زمان حيات جلال و مجموعه كامل آن بعد از مرگ وی 

به چاپ رسيد و كعبه سوم و چهارم بعد از مرگ وی منتشر شد.1 
جلال در بازگشت از سفر دوم فرنگستان )كه از جمعه 6مهر1341 تا شنبه 13بهمن همان 
سال طول كشيد(، دو هفته ای به اسرائيل رفت )15بهمن تا 28بهمن1341(. افزون بر 22 
صفحه يادداشت های روزانه وی از اين سفر بود كه نيمی از آن در يك ماهنامه در سال 1343 

و بخش ديگر در يك هفته نامه در سال 1346 منتشر شد.
جلال در كتاب سفر به ولايت عزرائيل علت مسافرت خود به سرزمين های اشغالی را اين 

گونه شرح می دهد: 
من آن روز به ياد جذبه ای افتادم كه در آغاز كار اسرائيل، مرا )يا بهتر 
بگويم ما را( از نظری ديگر به اســرائيل می خواند. ســخن از سال 1327 
است يا كمی پيش تر. ما دسته ای بوديم كه در اواخر 1326 از حزب توده 
انشعاب كرديم... و در جســت وجوی توجيه خود، دقيق ترين خبرگيران 
بوديم از آنچه در ديگر احزاب همانند می گذشــت از چنان انشعابی. در 
حزب كمونيست هند و بعد، از قطع روابط تيتو با مسكو، ضمن اين توجيه در 
جست وجوی چيزی به جای كلخوز2 نهادن بوديم كه عاقبت به كيبوتص3 
دست يافتيم. دكانی بود... در لاله زار پارچه فروشی و خياطی به اسم »ملامد« 
كه توزيع كننده نشريات اسرائيلی نيز بود و من آن وقت ها مستأجر خانه 
نادرپور بودم در كوچه نكيسای لاله زار و هر روز گذارم از جلوی آن دكان 
بود. آن انتشارات را پشت شيشه می گذاشت كه مردم ببينند تا من هم ديدم 
و گرفتم و خواندم و حسين ملك )برادر خليل ملكی(4 را خبر كردم و كار به 

1. برای مطالعه بيشتر رك: سفر به ولايت عزرائيل، با مقدمه و نظارت شمس آل احمد، تهران، مجيد، 1384، 
چاپ پنجم، ص10-18. 

2. مزارع اشتراكی روسی كه كمونيست ها به آن می باليدند. 
3. مزارع اشتراكی رژيم اشغالگر قدس كه غربی ها برای مقابله با شوروی به نام الگوی سوسياليسم خاورميانه ای 

شديداً تبليغ می كردند تا نظر كمونيست های جهان را به جای شوروی سابق به اسرائيل جلب كنند. 
4. خليل ملكی برادرزاده عارف بزرگ ميرزا جواد آقای ملكی تبريزی صاحب رساله مشهور لقاءالله بود و ظاهراً 

ميرزا جواد آقا پدرخوانده خليل ملكی نيز بود. )رك: سفر به ولايت عزرائيل، همان، ص17(
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جايی كشيد كه ما دو نفر شديم مشتری پر و پا قرص روزنامه ها و مجله ها و 
كتابچه های اسرائيلی و از آن پس بود كه حسين ملك چيزی درباره كيبوتص 
منتشر كرد و ســپس )مجله( علم و زندگی وارد گود شد و ما جمعاً شديم 
برگرداننده آنچه از سوسياليسم دهقانی اسرائيلی به اين مملكت می رسيد 
و اين شهرت كار را به آنجا كشاند كه )مجله( علم و زندگی دو، سه بار از 
طرف روحانيان تهديد شد ولی ما، به ازای »كلخوز«، آنچه را كه بايست يافته 
بوديم؛ »كيبوتص« را. با چوب بستنی سوسياليستی ولی سخت بيگانه از انگ 

استالين... اين چنين بود كه من با اسرائيل آشنا شدم.1
آوازه تبليغات سوسياليســم خاورميانه ای رژيم اشغال گر قدس و حاميان اروپايی آن در 
اواخر دهه 20 بسياری از روشنفكران سوسياليست ايران را كه دل  خوشی از سياست های 
استالينی شوروی نداشتند، نديده فريفته خود كرد و اعضای نيروی سوم به رهبری خليل ملكی 
پشت هم با نوشتن مقالاتی درباره بهشت كيبوتص، در نشريات ايرانی در بوق اين تبليغات 
می دميدند. جلال تمام اين مقالات و شيفتگی ها را در رسانه های فارسی و غربی دنبال می كرد2 
اما ظاهراً روح جست وجوگر او با اين شنيده ها اقناع نمی شد و ميل داشت اين بهشت سرزمين 
موعود را كه يهوديان صهيونيست به ضرب كشتار، غارت، اشغال سرزمين فلسطينی ها و 
آواره كردن مردم اين سرزمين برپا كرده بودند، از نزديك ببيند. بر اساس نوشته های خود 

جلال، سفر به ولايت عزرائيل با همين انگيزه شكل گرفت. 
انتشار بخشی از يادداشت های اين سفر در مهر 1343 در نشريه انديشه و هنر، انتقاداتی 
را متوجه جلال آل احمد كرد. از جمله حضرت آيت الله خامنه ای قبل از رياست جمهوری 
در پاسخ به پرسش های انتشارات رواق كه در ســال 1358 در تبيين منش فكری و عملی 
جلال آل احمد نوشته شده بود، می نويسد: آشنايی بيشتر من با جلال به وسيله و به بركت 
مقاله »ولايت اسرائيل« شد كه گله و اعتراض من و خيلی از جوان های اميدوار آن روزگار را 
برانگيخت. آمدم تهران )البته نه اختصاصاً برای اين كار( تلفنی با او تماس گرفتم و مريدانه 

اعتراض كردم. با اين كه جواب درستی نداد از ارادتم به او چيزی كم نشد.3

1. جلال آل احمد، سفر به ولايت عزرائيل، تهران، آدينه سبز، ص16-18.  
2. از جمله مقاله »كيبوتص« مهندس حسين ملك برادر خليل ملكی در مجله انديشه نو به سردبيری انورخامه ای 
در بهمن 1327، مقاله كيبوتس )با همين املاء( خليل ملكی كه در شــماره های 1، 2 و 3 دوره دوم ماهنامه علم و 
زندگی از نوروز تا خرداد 1332 نوشته شد و داريوش آشوری كه در سال 40 يا 41 در ايام دانشجويی به توصيه 
خليل ملكی به اورشليم دعوت شد و اندر باب پيشرفت اسرائيل گزارشاتی باب طبع مطبوعات نوشت و مشهور شد. 

3. شمس آل احمد، از چشم برادر، قم، كتاب سعدی، 1369، ص528-532. 



184
ت ويكم   شماره 80 و 79    بهار و تابستان 1403

دوره سوم   سال بيس

ب اسلامي و مسئله فلسطين
انقلا



18
5

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

م 
یس

ریال
 امپ

مل
 عا

ل،
رائی

اس

جلال در سال 1346در پوشش نامه يك دوست ايرانی فرنگ نشسته در مجله جنگ هنر 
امروز ديدگاه اصلی و تكميلی خود درباره رژيم اشغال گر قدس را چاپ می كند. عنوان اين 
نامه »آغاز يك نفرت« بود. و جلال و ناشر اولی اين نامه مصلحت ديده بودند كه با انتخاب 
اين نام پوششی حساسيت و عصبيت سانسور ساواك را تحريك نكنند ولی ظاهراً اين تدبير 
كارگر نيفتاد و ساواك نه تنها اكثر نسخ اين شماره را جمع كرد بلكه هفته نامه مذكور را تعطيل 
كرد. اين نامه را روحانيون انقلابی قم ديدند و با نوشتن مقدمه ای سه صفحه ای با امضای ابو 
رشاد، توسط نشر نذير دوبار اين نامه را به صورت رساله ای 32 صفحه ای، يك بار در پنج 
هزار نسخه و بار ديگر در پنجاه هزار نسخه منتشر كردند. عنوانی كه روحانيون قم برای اين 

رساله برگزيدند با توجه به محتوای نامه »اسرائيل عامل امپرياليسم« بود. 
اين متن كه اكنون در فصلنامه پانزده خرداد بازنشر می شود در خلال جنگ 1967 نوشته 
و منتشر شده است. شرايط و اوضاع آن زمان از برخی جهات شــبيه به اين دوران است. 
دورانی كه با وقوع عمليات طوفان  الأقصی، نزديك به يك سال دولت غاصب صهيونيستی 
به شديدترين و بی سابقه ترين شكل نوار غزه را ويران كرد و بيش از چهل هزار فلسطينی اعم 
از زن و كودك و پير را به شهادت رساند و چند برابر بيشتر از شهدا، اين مردم را مجروح و 
بی خانمان كرد. در حالی كه دولت امريكا، كشورهای اروپايی و سازمان های بين المللی نه تنها 
هيچ مانعی بر سر جنايت های رژيم ايجاد نكردند، بلكه با ارسال سلاح و حمايت سياسی و 

تبليغی دست اين رژيم را در تكرار و استمرار جنايات باز گذاشتند. 
تأسف افزون بر اين اوضاع رقت بار، سكوت سران كشورهای عربی و حمايت پيدا و پنهان 
آنها از اسرائيل در قالب عادی سازی روابط با اين رژيم وحشی، خون ريز و جنايتكار است و اگر 
راهی برای پايان باشد همان خواست و اراده مردم فلسطين است كه تاكنون هم متضمن اين 
مقاومت طولانی در بدترين شرايط اقتصادی، معيشتی و بهداشتی است و اگر قرار باشد كه 
آنها حرف آخر را بزنند، در قالب يك رفراندوم با شركت ساكنان اصلی اين سرزمين محقق 

خواهد شد؛ پيشنهادی كه در نوشته های جلال آل احمد نيز وجود دارد.
قابل ذكر است كه متن اين رســاله به همان شكل كه در سال 1357 در دوران مبارزات 
انقلاب اسلامی منتشر شد اكنون بدون هيچ دخل و تصرفی در فصلنامه پانزده خرداد به چاپ 

می رسد و صرفاً برخی پاورقی های توضيحی، به آن افزوده شده است. 
فصلنامه پانزده خرداد
سرويس فلسطين
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اسرائيل، عامل امپریاليسم
جلال آل احمد

به نام خدا

یادداشتی بر این رساله 
تيرماه 1346 بود كه شماره اول نشــريه  روزنامه وار به معنی »جنگ« در تهران منتشر 
گرديد... و من در تبريز بودم كه نام آن را شنيدم ولی نسخه های آن گويا ناياب گرديد و به 
دست ما نرسيد... و نمی دانم كه همان شماره تجديد چاپ شد يا نه ولی می دانم كه شماره 

دوم آن هرگز اجازه چاپ و نشر نيافت...
... تهيه يك نسخه از آن، با لطف »جلال« امكان پذير شد و شايد هم تقدير چنين بود كه 
همان نسخه، بيش از ده ســال در بين اوراق و كتاب های مضره راقم اين سطور! نخست از 
»دزدزدگی ها«! و سپس از »حوادث دهر«! در امان بماند تا آن كه امروز، مقاله خود »جلال« 

به شكل جزوه ای مستقل منتشر گردد. 
... و البته چون می گويند سانسور مطبوعات لغو شده و تحصيل اجازه نشر كتاب هم آسان 
گشته است، ما با همه ديرباوری ها، اين مقال را به عنوان بررسی صحت يا سقم خبر! به دست 
چاپ می سپاريم كه اگر منتشر گرديد، مورد استفاده دوســتان قرار می گيرد و اگر هم در 
چاپخانه، به انتظار اجازه بايگانی شد، برای هزارمين بار می فهميم كه »آزموده« را آزمودن 

خطا است!... 
*  *  *

... و می بينيد كه اين مقال ده سال پيش نوشته شده و در اين فترت، بعضی از افراد يادشده در 
مقال، مانند ناصر و امام يمن و امپراطور حبشه، ديگر در مصدر كار و يا در عالم حيات نيستند 
كه ما درباره شان حاشيه ای بزنيم! ... اشاره به اين امر بی مناسبت نخواهد بود كه »اسرائيل« 
امروز هم به جای امپراطور حبشــه، از جناب ســرهنگ هايله ماريام! به اصطلاح انقلابی 
ماركسيست! پشتيبانی می كند، و البته اين بار، به جای همكاری با امپرياليسم غرب- اربابان 
امپراطور- با سوسيال امپرياليسم شرق و سربازان اقمارش- اربابان رئيس جمهور- همكاری 
دارد كه مسلمانان صحرای اوگادن را با ياری آنها تار و مار كردند و هم اكنون با يك همكاری 
دسته جمعی و دوستانه! طبعاً سوسياليستی، مسلمانان اريتره را با بمب خوشه ای و ناپالم اهدايی 
اسرائيل و هواپيمای ساخت شوروی با هدايت خلبانان كوبايی- نگهبان سوسياليسم- قتل عام 
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می كنند!...1 
*  *  *

ديگر آن كه »جلال« ...، راه حلی برای رفع اختلاف بين اعراب و يهود پيشنهاد می كند كه 
»تشكيل يك حكومت فدرال عرب و يهود- به اسم فلسطين« است! اين راه حل را بايد همان 
طور بيان داشت كه گروه های اصيل جنبش آزادی بخش فلسطين، هوادار آن هستند و آن 
تشكيل دولت فلسطينی است كه در آن يهوديان اصيل فلسطين- نه تحفه های صادرشده از 
امريكا و شوروی و ديگر اقمارشان- بتوانند زندگی آزاد و مسالمت آميزی با ديگر فلسطينيان: 

مسيحی و مسلمان داشته باشند. 
و البته اين راه حل، تا مرحله عمل فاصله بسيار درازی دارد و توجه داريم كه »اسرائيل« 
را غرب با همكاری شرق، در قلب جهان اسلام به مثابه پايگاه تجاوزات خود به وجود آورده 
است و به اين آسانی هم حاضر نخواهد شد كه دست از اين پايگاه بردارد، مگر آن كه طبق 
نوشته خود »جلال«- و در همين نشــريه »تجزيه الجزاير و چين« را كه »نشان  داده دست 
استعمار را فقط با تبر می توان بريد« در فلسطين نيز به كار بگيرند كه گرفته اند!... دست خدا 

به همراهشان باد!
در پايان اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه انتخاب عنوان كلی اين رساله، از ما است. 

مهرماه1357
قم: ابو رشاد

1. از سال 1930 تا ســال 1974 هايله سلاســی آخرين امپراطور اتيوپی با ادعای اين كه از نوادگان حضرت 
سليمان است، سال ها بر اين كشور به نمايندگی از جريان غرب و صهيونيسم حكومت كرد. او دارای آخرين رتبه 
فراماسونری بود. اندكی پس از فرار او، منگيستو هايله ماريام با يك كودتای سوسياليستی از سال 1977 به قدرت 
رسيد و تا سال 1991 به نمايندگی از اردوگاه شرق بر يكی از مهمترين كشورهای آفريقايی حكمرانی كرد. آسياس 
آفورقی اولين رئيس جمهور كشور اريتره هم با حمايت اســرائيل موجبات تجزيه اتيوپی را در منطقه مهم دريای 
سرخ فراهم كرد. اسرائيل در همين منطقه موجبات تجزيه بزرگترين كشور آفريقا يعنی سودان را ايجاد كرد. سودان 
جنوبی هم منبع نفت و هم آب نيل است. بگذريم از اين كه رژيم صهيونيستی با توطئه طرح ساخت بزرگترين سد 
دنيا به نام سد النهضه )سد نوزايی( بر روی ورودی رودخانه نيل در اتيوپی، كشورهای استفاده كننده از نيل همچون 

مصر و سودان را تحت فشار قرار داد و برای كم آبی آينده خود، اقدام بلندمدت را رقم زد. 
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وين زمان فکرم اين است که در خون برادرهايم 
ناروا در خون پیچان
بی گنه در خون غلطان
دل فولادم را زنگ کند ديگرگون

اين متن نامه دوستی از پاريس است كه من چيزهايی به آن افزوده ام. پرت و پلاهايش بيخ 
ريش من و حرف حسابش از او.

جلال آل احمد

دو هفته است كه گوشم به راديو است و چشــمم به روزنامه ها. و حالا نتيجه اين سير و 
سياحت را در »فلسفه اروپا« به صورت درد دل برايت می نويسم. تنها در بحران های سياسی و 
اجتماعی حاد است كه كلمات و عبارات و اعمال و اقدامات مفهوم واقعی خود را پيدا می كنند. 
تنها سر بزنگاه ها است كه معلوم می شــود هر فرقه و هر كس چند مَرده حلاج است و تنها 
سر پل های خربگيری است كه می توان به دقت نيروهای دوست و دشمن را بررسی كرد. و 
چنين شرايطی اخيراً به مناسبت جنگ خاورميانه پيش آمد و مهره ها را نشان داد و داغ ها را 
بر پيشانی ها زد آن چنان كه پاك كردنش با ... نامه هم ميسر نيست. مردم فرانسه از خرد و 
كلان و چپ و راست چه نژادپرست و چه ضد عرب اند! هيچ كس فكرش را نمی كرد- و من 
از همه كمتر- كه داغ الجزاير چنين بر دل اينها مانده باشد. و ماجرای لشگركشی كانال سوئز 
در 1956 و ناكام ماندن آن چنين به انتقام كشی تحريصشان كرده باشد. به قول امه سه زر 
»همه اين حيوانات رنگارنگ لشگريان جرار استعمارند. همه شان برده فروشند و همه شان 

به انقلاب بدهكار.«
دو هفته تمام »آماده كردن افكار عمومی« طول كشيد. آن وقت كه اول به ميدان جست؟ 
دست چپی ها! حضرات »وجدان جهانی«- آنهايی كه در مغز پوسيده خود فكر می كنند كه 
»رسالت« دفاع از حق را در تمام دنيا دارند. آنهايی كه حسن و حسين و تقی و نقی را در اقصا 
بلاد عالم به نام »انسانيت« محكوم می كنند! همه آنها يك مرتبه به ميدان ريختند. از سارتر 
گرفته )و اين يكی كمتر از همه ديگران( تا كرگدنی يا خوكی »اوژن يونسكو« نام- كه وقاحت 
را به آنجا رساند كه ادعا كرد »آوارگان بی وطن فلسطين كه بيست سال است در اردوگاه های 
جنگ به ســر می برند و جيره غذايی نصف يك آدم معمولی را از راه سازمان ملل دريافت 
می كنند همگی می خواهند كاری را بكنند كه هيتلر نكرد.« يعنی  می  خواهند اين يهودی های 
رنگ و وارنگ اروپايی و امريكايی را كه نماينده تمدن غرب اند در وسط ممالك عربی قتل عام 
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كنند! ماليخوليايی ديگری به نام »لانزمن«1 كه جزو دار و دسته »تان مدرن« سارتر است آن 
چنان از اين وحشيگری خيالی اعراب از كوره در رفت كه هر آنچه از چنته عليلش درمی آمد 
نثار اين مردم كرد. فدراسيون چپ و حضرت مندس فرانس كه جای خود دارند، اما وقيح تر 
و بی آبروتر از همه جناب دانيل ماير بود كه رئيس مجمع دفاع از حقوق بشر است! و به نام 
رسالت تاريخی ای كه به عهده دارد چنين تخم فرمود كه: من از سوسياليست بودن)!!( خود 

متنفرم از انسان بودن خود هم متنفرم ولی به يهودی بودنم افتخار می كنم. 
به مدت يك هفته اين جوری دور به دســت اين اراذل ادبی و سياسی بود و چه سيركی! 
جايت خالی اما پس از اين كه دهن اينها از عربده كشی كف كرد آن وقت صاحب كارهای 
اصلی كه سرنخ به دستشان است وارد گود شــدند. زمينه آماده بود. چپ فرانسه )منهای 
كمونيست ها كه خودشان هم نمی دانند چه... می خورند!( به طور يكپارچه احساسات را برای 
ماهی گيری بعدی آماده كرده بودند. مطبوعات بورژوا و ارگان های پول و منفعت از دوش 
اين روشنفكران چپ! بالا رفتند. اسم نويسی داوطلبان شروع شد و پول جمع كردند. حضرت 
بارون ادمون دو روچيلد دبيركل اتحاديه طرفداران اسرائيل در ميتينگ های هيستريك و 
راسيست ضد عربی- در كنار نامدارترين عناصر دست چپ قرار گرفت. همه با هم به كمك 
اسرائيل متمدن!- به جنگ اعراب جاهل و وحشی! شــتافتند. برای اين كه حساب دستت 
باشد و حرف هايم را حمل بر اغراق نكنی فقط يك نمونه دستت می دهم. پنج ماه است كه 
كميته ای به نام نهضت يك ميليارد فرانك برای ويت نام دارد فعاليت می كند كه هدفش از 
اسمش پيدا است و تا به حال فقط دويست ميليون فرانك پول جمع كرده. اما در عرض 48 
ساعت ميزان پولی كه در فرانسه برای اســرائيل جمع شد از 3 ميليارد فرانك گذشت! كه 
فقط نصف آن را حضرات روچيلد »پاليس« و »لندن« هديه كردند و تو خود حديث مفصل 

بخوان از اين مجمل... 
خوب. چرا اين بشردوستان! اين طور به دست و پا افتاده اند؟ چرا يك مرتبه اين جوری 
همبستگی عمومی با اسرائيل تظاهر كرد؟ جواب ساده است. بيست سال است كه يك مشت 
زورگو به كمك سرمايه های بين المللی و به بركت سازمان های تروريستی صهيون و »هاگانا«2 
خاك فلسطين را اشغال كرده اند و يك ميليون ساكنان آن را بيرون ريخته اند. بيست سال 
است كه مرتب ذره ذره از خاك اعراب را تصرف می كنند. بيست سال است كه سازمان ملل 

1. احتمالاً منظورش كلود لانزمن، خالق اثر مســتند بلند صهيونيســتی »شوآ« اســت كه برای اثبات دروغ 
هولوكاست كارگردانی كرد. 

2. گروه تروريستی هاگانا به همراه گروه ايرگون، اشترن، لحی و... تا قبل از تأسيس IDF يا نيروی دفاعی يا همان 
ارتش اسرائيل در سال 1948م، وظيفه جنايت عليه فلســطينی ها و حفاظت از يهوديان و مزارع آنها را بر عهده 

داشتند. 
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از آنها می خواهد كه آوارگان فلسطين را بگذارند به وطنشان برگردند1 و آنها با گردن كلفتی 
رد می كنند. در عرض اين مدت درست يازده مرتبه از طرف سازمان ملل محكوم به تجاوز 
شده اند و سه مرتبه عملًا به خاك همسايگان تجاوز كرده اند و هيچ وقت اعراب مقيم فلسطين 
را اسرائيلی قبول نداشته اند. به دليل اين است كه حالا بشردوستان غربی چنين يك مرتبه 
چون تنی واحد برای دفاع از آنها قيام كرده اند، رفتاری را كه ديروز نازی ها با يهود كردند 

امروز يهود به كمك وجدان ناراحت اروپا و امريكا دارد با اعراب می كند. 
به مناسبت اين كه نازيسم- اين گل سرسبد تمدن بورژوايی غرب- شش ميليون يهودی... 
را در آن كوره های آدم پزی ريخت- امروز دو، سه ميليون عرب های فلسطين و غزه و غرب 
اردن بايد در حمايت سرمايه داران وال استريت و بانك روچيلد كشته و آواره بشوند.2 و چون 
حضرات روشنفكران اروپايی در جنايت های هيتلر شــريك بوده اند و در همان ساعت دم 
برنياورده بوده اند حالا به همان يهودی ها در خاورميانه سرپل داده اند تا ملل مصر و سوريه 
و الجزاير و عراق شلاق بخورند و ديگر خيال مبارزه ضد استعمار غرب را در سر نپرورند و 
ديگركانال سوئز را رو به ملل متمدن نبندند! تف بر اين تمدن گند بورژوا! من تعجب می كنم 
كه حضراتی كه سال ها به گوش ما فرو كردند كه اسرائيل يك كشور سوسياليستی است آيا 
الان شب با وجدان آرام می خوابند؟ اســرائيلی كه به عنوان شعبه خاورميانه امپرياليسم و 
»سيا« الان دارد تمام شبكه جاسوسی و ضدانقلابی آن اطراف را اداره می كند؟ اسرائيلی كه 
حتی اسمش را به عنوان دهن كجی به فلسطينی ها انتخاب كرده است؟ آيا به اين علت كه 
رئيس حكومت مصر ميانه اش با حكومت ما شكرآب است بايد صد و اندی ميليون عرب 
را در اين قضيه فدا كرد؟ الان 90درصد نفت اسرائيل را ايران می دهد و آن وقت حكومت 
ايران از ترس اعراب اعلاميه می دهد كه »ما در مقابل كمپانی هيچ كاره ايم ايشان خودشان 
نفت را به هر كه بخواهند می فروشند!« و آيا اين عذر بدتر از گناه نيست؟ آخر اين دم خروس 
را ببينيم يا كمك های شير و خورشيد سرخ را به آوارگان اردن كه از حدود يك عوام فريبی 
در داغ ترين شرايط سياسی فراتر نمی رود. ســربازان فراری عرب در صحرای سينا دسته 
دسته دارند از تشنگی می ميرند آن وقت تمام مطبوعات فارسی پر است از انتقام گرفتن از 
ناصر- و هيچ كس نيست بنويسد كه آقايان اين اسرائيلی های متمدن اند كه لوله های آب را 
بريده اند تا برای نگهداری از اسرا دچار خرج بيشتر نشوند! موشه دايان همين شش ماه پيش 
از ويت نام برگشت كه به استاژ رفته بود تا ببيند ملت متمدن امريكا چگونه ملت گرسنه و 

1. هم اكنون تعداد آوارگان فلســطينی به 8 ميليون نفر در منطقه و ساير كشورها می رسد. يعنی بيش از نصف 
جمعيت 15ميليونی فلسطينی ها در جهان. 

2. گلدا ماير می گويد بعد از هولوكاست، يهوديان برای محافظت از جان خود مجاز به انجام هر كاری هستند.  
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وحشی! ويت  نام را با ناپالم و بمب های افشان و پران قتل عام می كند! بگذريم...
شلاق حوادث بيداركننده تر از هر پند و موعظه ای است. مطبوعات فرانسه كه همچون 
ديگر بنگاه های انتشاراتی اين ملك در دست يهوديان سرمايه دار است چنان افكار را مسموم 
و تخدير كرده اند كه نظيرش را تا سال های ديگر نمی توان ديد. راديوهای خصوصی و دولتی 
هم كه با پول تبليغات اينها می گردد. مگر نه آن است كه نخست وزير مملكت فرانسه رئيس 
بانك روچيلد است؟ و زمام امور »هاشــت« و »رنو« در دست سرمايه داران؟ و تمام جناح 
چپ در يد قدرت. گی موله- همان كه به سوئز لشگر كشيد؟- و تبليغاتش به دست آنهايی 
كه هنوز خواب »الجزاير فرانسه« را می بينند؟ اينها عجب نيست، عجب اين است كه وجدان 
روشنفكر مملكت ايران را هم اينها می سازند. من اين روزها از فارسی دانستن خودم بيزارم. در 
سراسر مطبوعات فارسی جز يك مقاله در يك مجله سپيد و سياه هيچ چيز ديگری نديدم كه 
بشود گفت آن را يك ايرانی نوشته. اگر وجدان روشنفكر اروپايی ناراحت است كه چرا به آن 
يهودكشی ها رضايت داده، روشنفكر ايرانی چه می گويد كه »استر« ملكه اش بود و »مردخای« 
وزير شاه هخامنشی اش!1 و دانيال نبی امامزاده اش؟ وجدان روشــنفكر ايرانی بايد از اين 
ناراحت باشد كه چرا نفت ايران در تانك و هواپيمايی می سوزد كه برادران عرب و مسلمانش 
را می كشد. وجدان روشنفكر ايرانی بايد از اين ناراحت باشد كه چرا نفت سعودی و كويت 
در تانك ها و هليكوپترهايی می ســوزد كه ملت فقير ويت نام را به توپ بسته اند. چه كسی 
گفته است كه وجدان روشنفكر ايرانی را هم بايد مطبوعات فرنگ بسازند؟ و ماليخولياهای 
روچيلد و لانزمن؟ اين حرف و سخن كهنه ای است كه چرا كفاره گناهی را كه ديوانه ای در بلخ 
آلمان و اروپا كرد بايد ما در شوشتر خاورميانه بدهيم- بحث در اين است كه اسرائيل- اين 
دست نشانده دست اول سرمايه داری و استعمار غرب در خاورميانه- كه سرمايه فراوان دارد، 
مگر نمی داند كه هر اصله نخلی را كمپانی نفت در خارك به هزار تومان خريد؟ اسرائيل اگر 
می خواهد در خاورميانه آرام زندگی كند بايد مركز توطئه ضد نهضت های دمكراتيك نباشد. 
اگر اســرائيل می خواهد كه برادران عرب به رسميت بشناســندش بايد به جای اينكه 
استخوان لای زخم باشد- مرهم نهنده باشــد دردهای خاورميانه را. كه بزرگترينش نفوذ 

استعمار است و غارت نفت. 
بگذار حالا رمز وقايع اين مدت را به سرعت برايت بنويســم چراكه ديده ام سانسور با 

1. داستان استر و مردخای كه در كتاب مقدس به عنوان فصلی مستقل به سرنوشت يهوديان در دوره خشايارشا 
می پردازد، اذعان می كند كه 75هزار ايرانی توسط يهوديان با رهبری استر و مردخای قتل عام می شوند. يهوديان 
در اين داستان با يك اقدام پيش دستانه )به بهانه يهودستيزی »آنتی سميتيزم Antisemitism« يعنی دستاويزی 
كه تا به امروز خون هزاران انسان را بر زمين ريخت( با كشتاری كه راه می اندازند، خطر و تهديدی كه معلوم نيست 

به وقوع بپيوندد را از خود دور می كنند. 
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مطبوعات فارسی چه می كند و می دانم چيزی درست و حسابی در اين باب نمی دانی. چون 
ديده ام كه مطبوعات فارسی اين مدت انگار اصلًا در تل آويو چاپ می شده است.1 

روز دوشنبه ساعت شش صبح به وقت اينجا2- هواپيماهای اسرائيل با كمك هواپيماهای 
امريكا و انگليس كه از مالت و پايگاه های ليبی برمی خاستند )و به اين دليل ليبی تهديد به بستن 
آنها كرد( تمام فرودگاه های مصر و سوريه و اردن و حتی عراق را بمباران كردند و محافل 
مصری اعلام كردند كه جزو اين فرودگاه های بمباران شده- حتی يكی بوده در مرز سودان و 
مصر كه هنوز تمام نشده بود و از وجود آن فقط مقامات دولتی مصر اطلاع داشته اند و مقامات 
امريكايی! بعد هم يك مانور ساختگی شد كه كشتی »ليبرتی« امريكايی را بمباران كردند كه 
نتواند خبری از حركت هواپيماها ضبط كند3 كه از كدام سمت به كدام سمت می رفته اند. و 
اينجوری نيرو های هوايی اعراب در همان ساعات اول روی زمين از كار افتاد و نتيجه از همان 
اول معلوم بود. و آن وقت حمله تانك ها شروع شد. صحرای سينا در دو روز اشغال شد. زير 
بمباران شديد اسرائيل ششصد تانك و هفت لشگر مصری از هم پاشيد. چراكه حفاظت هوايی 
نداشتند. عده كشته بين 7 تا 10هزار نفر. و مهم تر از اين ده، پانزده هزار نفری هستند كه الان 
در صحرای سينا سرگردانند و دارند از تشنگی می ميرند )مثل اين كه تكرار كردم( و آن وقت 
ارتش فاتح اسرائيل حتی از اسير كردن آنها ابا می كند. چراكه در آن صورت بايد به آنها آب 
و نان و خوابگاه و اردوگاه بدهد. و يهودی جماعت البته كه مقتصد هم هست. و اين را از قديم 

می دانيم. اينجوری به ايشان فقط شايد يك گور دسته جمعی بدهد! 
اما در جبهه اردن، زير بمباران اسرائيل اردنی ها سه روز بيشتر مقاومت نتوانستند و چهارده 
هزار كشته بر زمين گذاشتند. تمام نواحی غرب اردن را متمدن های يهود تصرف كردند و 
الان يك ميليون ديگر عرب را دارند از خانه و كاشانه شان بيرون می كنند و جالب اينجاست 
كه در همان حال كه مطبوعات و راديوی اسرائيل )كه به دقت گوش كرده ام( جنگ را جنگ 
مذهبی بين متعصبان مسلمان و متمدنان اســرائيل معرفی می كردند- در همان حال تمام 
هيئت دولت و امرای ارتش اسرائيل پای ديوار ندبه در بيت المقدس داشتند گريه و زاری 
می كردند. و در همين حال راديو قاهره طبقه كارگر انقلابی را برای برداشتن سلاح و دفاع 
در مقابل استعمار تهييج می كرد. تمام زندانيان سياسی قاهره آزاد شدند كه هيچ- مسلح هم 

1. اين اوضاع دقيقاً به موضع و عملكرد سران اعراب در قبال جنايت های صهيونيست ها در غزه شباهت دارد. 
2. به احتمال زياد مربوط به تاريخ جنگ 6 روزه است كه در ژوئن 1967 با حمله پيش دستانه رژيم صهيونيستی 

به مصر و سوريه آغاز شد و شدت افتضاح و شكست اعراب منجر به ناميدن آن به يوم النكسه شد. 
3. هواپيماهای اسرائيلی در يك اقدام بسيار مشكوك اقدام به بمباران كشتی امريكايی ليبرتی كردند و بعد اشتباه 

فنی را عامل بروز اين حادثه ذكر نمودند. 
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شدند و برای دفاع راه افتادند. اما اسرائيلی ها از كانال سوئز عبور نكردند- گرچه می توانستند. 
چراكه نمی خواستند گزكی به دست استعمار بدهند كه وسيله شده ايد برای بستن كانال به هر 
صورت روز چهارشنبه مصر در ميان بهت و حيرت همه دنيا اعلام كرد كه فرمان آتش بس 
شورای امنيت را می پذيرد و روز بعد جمال عبدالناصر در نطق نيم ساعته خود اطلاع داد كه 
از تمام مسئوليت های خود استعفا می دهد. )و من حتم دارم كه كوچكترين مطلبی از اين نطق 
در مطبوعات فارسی منتشر نشده است!( خبر استعفای ناصر را گوينده راديو قاهره نتوانست 
تا آخر بخواند و گريه اش گرفت و اروپاييان متمدن هنوز از تعجب اين خبر در نيامده بودند 
كه در كشورهای عربی غوغا شد و در عرض نيم ســاعت به گفته راديو اسرائيل )به دقت 
می نويســم( پانصد هزار نفر در قاهره ريختند به خيابان كه استعفای ناصر بايد پس گرفته 
بشود. باز به قول راديوی اســرائيل از كرانه اقيانوس اطلس تا كنار خليج فارس در عرض 
چند لحظه پريشانی شكست چنان به اراده به برگرداندن ناصر بر سر كار مبدل شد كه همه 
فراموش كردند كه در جنگند و جنگ را هم باخته اند. يك ساعت بعد ناصر اطلاع داد كه تا 
فردا استعفای خود را پس می گيرد تا مجلس تكليف او را روشن كند. و فردا ناصر نتوانست 
به مجلس برود. از منزل تا مجلس دريايی از آدم راه را بر هر نوع عبور و مرور بسته بود آن 
طور كه در تلويزيون می شد ديد. نظير چنان تظاهری را فقط در پكن می توان سراغ داد. در 
عرض اين مدت روابط سياسی تمام دولت های عربی با امريكا و انگليس قطع شد. كانال سوئز 
بند آمد. و شيرهای نفت تمام ممالك عربی بسته شد. شكست نظامی اعراب كه مسجل شد 
و خيال بشردوستان و متمدنان از اين لحاظ كه آسوده شد- آن وقت در تمام فرانسه راديو و 
روزنامه و تلويزيون همه رفتند به سراغ نفت. چراكه نكند قضيه جدی شود و فرنگ بی  نفت 
بماند؟ و اين است آنچه از افادات دستگاه های انتشاراتی فرانسه درباره مسئله نفت دستگير 
من شد: ملت فرانسه آسوده بخوابيد كه نفت برای امريكا و انگليس قطع می شود نه برای 
شما- و بعد اينكه نفت خاورميانه ارزانترين نفت دنيا است و نفت ايران )كه از آن خيلی حرف 
می زنند( ارزانترين نفت خاورميانه و اين نفت رو به همه ما باز است. و برای جايگزين كردن 
آن مقامات محلی كمپانی ها حتی جايزه معين كرده اند كه هر دستگاهی بيشتر بجنبد و بعد 
علاوه بر ما امريكايی ها هم هستند كه در ويت نام بی نفت ايران و خليج فارس نمی توانند يك 
لحظه دوام بياورند. )نمی دانم آنجا هم منعكس شده است يا نه كه در سايگون مردم چنان 
هجومی به فروشگاه های نفت برده اند كه دو تا پمپ خراب شده!(- ديگر اين كه نفت حوزه 
خليج هفت مرتبه ارزان تر است از نفت الجزاير و ده مرتبه ارزان تر است از نفت حوزه پاناما- و 
بيست مرتبه ارزان تر از نفت امريكا- و اگر قرار باشد امريكايی ها خودشان نفت به ويت نام 
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برسانند بودجه جنگی شان پنج برابر می شود ناچار اقتصادشان ورشكسته پس خدا را شكر 
كنيد كه هنوز ايران نفت دارد و قول داده است كه استخراج نفتش را چنان بالا ببرد كه جبران 
كمبود نفت های عربی را كرده باشــد. عين همان كاری كه در ملی شدن نفت ما- كويتی ها 
كردند. بله اين است بزرگترين علامت همبستگی برادران مسلمان كه هم در آن سال ها و هم 

اكنون فقط به نفع متمدن های اروپايی و يهودی و امريكايی تمام می شود! 
اينها درست. اما هنوز كار تمام نشده است. در جبهه سوريه جنگ ادامه دارد. راديو دمشق 
می گويد جنگ تمام نشده بلكه به تعويق افتاده. تمام زن و بچه ها را از دمشق دارند می فرستند 
به لبنان و از قاهره به نواحی ديگر. سنگربندی در مقابل هر خانه و عمارت و هر اداره دارد 
دنبال می شود. تمام اهالی غير عليل مسلح شده اند و راديوهای عربی تبليغ می كنند كه حتی 
اگر باز هم در جبهه ها شكست بخوريم جنگ را مبدل می كنيم به جنگ پارتيزانی اين طور 
من  می بينم قضيه دارد ريخت جنگ صليبی مجدد را به خود می گيرد. منتهی جنگی كه ديگر 
اصول مذهبی محركش نيست بلكه سيری و گرسنگی محرك آن است. اما همان ميان ملل 
مسيحی و ملل مسلمان، سردمدار ملل مسيحی در اين جنگ استعمار است و سردمدار ملل 

مسلمان ضد استعمار! 
و اگر در آن جنگ های صليبی اروپاييان باختند در عوض علم و صنعت عالم اسلام را به 
غنيمت بردند و اين بار به كمك همان علم و صنعــت و به كمك يك ياور بزرگ ديگر كه 
استعمار بين المللی است و يك نوچه كوچك كه عبارت باشد از صهيونيسم از نو به  همان جنگ 
آمده اند. و آيا ممكن هست كه ملت های مسلمان عالم در اين جنگ جديد آنچه را كه در آن 

يكی به غرب داده بودند باز بستانند؟ بگذرم. و خبرها را دنبال كنم. 
عبدالناصر در نطق خود گفت كه درست شــب چهارم ژوئن كه فردايش حمله اسرائيل 
شروع شــد- نمايندگان امريكا و شــوروی به من توصيه كردند كه اقدام به حمله نكنم و 
اطمينان دادند كه در اين صورت اسرائيل هم حمله نخواهد كرد و مسئله از راه سياسی حل 
خواهد شد. و بعد گفت كه ما منتظر حمله اسرائيل از شرق و شمال بوديم ولی از غرب مورد 
حمله قرار گرفتيم )پايگاه های هوايی مهمی در ليبی است كه درست در اختيار ارتش امريكا 
است ولی ناصر به صراحت اسم نبرد( و گفت كه سی.آی.ا در اين ماجرا بی شك دخيل بوده 

است و از اين قبيل. 
اما آخرين اخبار اين كه خســارت جنگی مصر )غير از خسارات جانی( به پانصد ميليون 
تا يك ميليارد دلار تخمين زده می شــود. چين ده ميليون دلار وجه نقد و صد و پنجاه هزار 
تن گندم به عنوان كمك فوری به مصر فرســتاده است، از شب اســتعفای ناصر تاكنون 
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سفارتخانه های شوروی در ممالك عربی در حمايت پليس است. چراكه مردم ممالك عربی 
از عدم ترك شوروی ها- كه با توافق امريكايی ها آتش بس دادند- و از شل آمدن آنها سخت 
خشمناك اند. و گرچه اين يك بار ديگر همان تجربه تلخ صد بار تكرار شده... است اما معلوم 
نيست شــوروی چطور می تواند اين آبروی رفته را دوباره به دست آورد. گو اين كه جلسه 
فوق العاده رؤسای احزاب كمونيست اروپای شرقی به سرعت تشكيل شد و همه روابط خود 

را با اسرائيل بريدند ولی قطع روابط كجا و انتظار اعراب به كمك مستقيم كجا؟ 
»بومدين« حواری كه آتش بس را نپذيرفت می دانی كه به مســكو رفــت تا به عنوان 
مترقی ترين جناح حاكمه عربی تكليف دولت های عربی را با ستاد سابق زحمتكشان روشن 
كند و به همين علت باز مطبوعات آزادی خواه)!( فرنگی از آتش افروزی اين سرباز انقلابی 
سابق ترش كردند. چون هنوز خيال می كنند كه غيرت و حميتی در ستاد زحمتكشان موجود 
است و كور خوانده اند. دست بالا باز هم اعلاميه است. و اعلاميه هم تا به حال كسی را به نان و 
آبی نرسانده. شنيده ام كه كاسيگين به تيتو گفته بود )ناصر از راه تيتو كمك فوری از روس ها 
خواسته بود( كه خيال می كنند ما می رويم كنار كانال به خاطر مصری ها قربانی بدهيم؟ )و 
راســت هم می گفتند. آن حضرات حتی در ويت نام جرأت نكردند قدمی بردارند.( اسلحه 
بهشان داده ايم اگر كاره ای هستند خودشان بجنبند ديگر! اين است جواب كمك. يعنی كه 
صحرای سينا يك لابراتوار مجدد است برای آزمايش سلاح ها و آبروريزی مهمتر اين است 
كه سلاح های شوروی اعتبار خود را باخته اند. و ســلاح های امريكايی و فرانسه و انگليسی 

اعتبار يافته اند. 
به هر صورت اين جنگ عاقبت وخيمی دارد. اسرائيلی ها به صراحت اعلام كرده اند كه 
گذشته باز نمی گردد يعنی كه مناطق اشغالی را پس نخواهند داد كه هيچ ساكنان عرب آن 
را هم بيرون می كنند. كه شروع هم كرده اند. روس ها زور می زنند كه بقبولانند جدی هستند 
و امريكا و انگليس هم كه بر خر مراد سوارند ولی شك نيست كه در دنيای عرب دگرگونی 
عميقی رخ داده. شلاقی به گرده به خواب رفتگان قرون وارد آمده كه نتايجش به زودی آشكار 
خواهد شد. اگر هيئت های حاكمه عربی كه اغلبشان دست نشانده های مستقيم كمپانی های 
نفتی اند عرضه داشته باشند و شير نفت را بســته نگه دارند. فلسطينی ها در سراسر مناطق 
اشغالی اسرائيل از نو كميته های مقاومت تشكيل داده اند و از قرار روايت نمايندگان سازمان 
ملل كه از آنجا آمده اند زمين ها را با مين های چينی دارند مين گذاری می كنند. و وای به روزی 
كه پای چين به اين ناحيه باز شود! و لابد خبر بمب هيدروژن شان را هم شنيده ای. و عيب 
اساسی كار اين است كه من می ترسم اسرائيل با اين قلدربازی ها و ژاندارم خاورميانه شدن ها 
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)مسافری می گفت در نيويورك با ســه ميليون يهودی اش در روزهای واقعه چنان محيط 
تروری از طرف يهوديان ايجاد شــده بود كه همه جا زده اند!( از نو يك نهضت ضد يهود را 
تحريك كنند و راستش را بخواهی صهيونيسم است كه خطرناك است چراكه پشت سكه 
نازيسم و فاشيسم است و به همان طريقه عمل می كند. يك »هاگانا« برای من با دسته های 
اس. اس هيچ فرقی ندارد. آندره فيليپ سوسياليست نوشته بود كه شرم آور است كه اينجا 
در فرانسه عده ای از يهودی ها نوشــته اند و گفته كه ما وطنمان اسرائيل است نه فرانسه، و 
متأسفانه می بينيم كه مطبوعات فرانسه در دســت يهودی ها است )اكسپرس، با »سروان 
شرايور«ش- كه زبان ايشان است و تمام زنجيره مطبوعاتی »لازارف«ها با فرانس سوار- ال- 
ماچ- پاری ماچ و الخ...( علاوه بر اين كه تمام فرستنده های تلويزيونی نيويورك را )13 زنجير 

فرستنده( يهودی ها اداره می كنند و اغلب امور انتشاراتی و روزنامه ها را. 
درست است كه فرق ميان اسرائيل و اعراب فرق ميان قرن بيستم و ماقبل تاريخ است. 
اسرائيلی از اروپا يا امريكا مهاجرت كرده مرد تكنيك اين قرن است و عرب خاورميانه ای 
همان مرد اهرام ساز »ايدول«پرست. و اسرائيلی با درآمد سرانه هزار دلار در سال و اعراب 
با 75 دلار و خرج روزانه آوارگان فلسطينی بين 7 تا 11 سنت يعنی 7-8 قران. وحشت آور 
نيست؟ ناچار اسرائيلی می برد. اما چه كسی مرد عرب را در دوره اهرام سازی نگه داشته؟ 
جز استعمار؟ و جز كمپانی؟ و جز اعوان و انصارش؟ و تجربه كوبا و الجزاير و چين1 نشان داده 
كه دست استعمار را فقط با تبر می توان بريد نه با وعد و وعيد و قول و قرار و اصول بشری و 
انسان دوستی! اين است واقعه حتمی كه اعراب خاورميانه هم فهميده اند. و خطر اينجا است. 
پس ژاندارم های محافظ لوله های نفت به سلامت باد! و من از اين ناصر چنان كلافه ام كه 
نگو... تو كه با ملك حسين! و امير سعودی می خواهی به چنين جنگ بروی آيا نمی دانی كه 
كور خوانده ای؟ آيا نمی دانی كه به اميد حكومت كويت و قطر به سر هيچ چشمه ای نمی توان 
رسيد؟ جالب اين است كه نماينده حكومت ســعودی در سازمان ملل يك مسيحی لبنانی 
است و اجير است و خدمت آن را می كند كه مزد بيشتر می دهد. در حالی كه نماينده امريكا 
آرتور گلدبرگ يهودی است. با چنين طناب پوسيده ای به چاه جنگ رفتن و تازه به اميد واهی 
كمك های فوری ستاد زحمتكشان به چنين خطری دست زدن- حقا كه چنين درسی را بايد 

در پی می داشت! و آيا اعراب بيدار شده اند؟ 
جالب اســت كه حضرات روشنفكران چپ اين ولايت مدام ســنگ اقدامات عمرانی و 
پيشرفت های اسرائيل را توی سر اعراب می زنند. و نتيجه می گيرند كه پس اعراب لياقت 

1. ظاهراً در آن ايام نويسنده خيلی به قدرت و احترام چين ايمان داشت. ولی به تجربه ثابت شد كه ظرف اين 
75 سال چين هم هيچ قدمی برای آرمان مردم فلسطين و عليه جنايت های صهيونيسم برنداشت. 
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ندارند و اسرائيلی دارد ولی هيچ كس نيست بهشان بگويد كه حضرات! نگاهی هم بكنيد به 
كويت كه تا ديروز يك كوير لوت بود و حالا به كمك سرمايه نفت بهشت عربی شده است 
و بعد نگاهی هم بكنيد به باغ های شاهی در رياض پايتخت سعودی كه پای هر درختش يك 
دهنه كولر باز است و هوای خنك به تن درخت ها می زند. بحث از اين نيست كه چه كسی 
لياقت دارد و چه كسی ندارد، بحث از اين است كه سرمايه گذاری كلان را هر جا كه بكنی 
شير مرغ تا جان آدميزاد حاضر است. منتهی شــير مرغش برای اسرائيلی ها است و جان 

آدميزادش را فعلًا از اعراب دارند می گيرند. 
لابد می پرسی خوب به نظر تو چه بايد كرد؟ خيلی ساده است الدروم ناصر و ديگران كه به 
دنبال يك عوام فريبی مسخره مدام صحبت از به دريا ريختن اسرائيل می كنند بيهوده است 
و راه حل مسائل آن فقط تشكيل يك حكومت فدرال عرب و يهود است و به اسم »فلسطين«. 
همان حرفی كه »مارتين بوبر« فيلسوف يهودی سال ها پيش از تأسيس حكومت اسرائيل زد. 
در غير اين صورت من می بينم كه حضرات از هر دو طرف دارند سرنيزه ها را تيزتر می كنند 
صهيونيسم همان اندازه خطرناك است كه حكومت های دست نشانده عربی. اسرائيل بايد 
سرنوشت خودش را از صهيونيسم جدا كند و مصر و الجزاير و سوريه بايد سرنوشت خودشان 

را از حكومت های نفتی عرب جدا كنند.1 
و در آخر اين كه ما در اينجا در تكاپوی جمع آوری دارو برای زخمی های جنگيم. امكان 
دارد كه شما هم در آنجا چنين كاری را شروع كنيد؟ حكومت ايران نمايش هايی دارد در 
اردن می دهد كه هيچ كس گويا جدی نگرفته. چون بر هيچ كس پوشيده نيست كه چه نوع 
كمكی است و به قصد مخفی كردن آن كينه توزی هاست. از طرف مردم بايد قدمی برداشته 
شود. آخر علاوه بر همه مسائل ناسلامتی با همكاری و همبستگی اسلامی هم سر و كار داريم. 
شنبه سوم تيرماه 46

1. در اين فراز از سخن، نويسنده ميان يهوديان كه اسرائيل می نامند و صهيونيسم كه اهداف استعماری دارد، 
تفكيك قائل شده است. او حتی حساب سران اعراب دست نشانده را نيز با ساير دول عربی جدا می كند. 

نكته دوم در اين فراز اين اســت كه حكومت فدرال عرب و يهود را پيشــنهاد می كند؛ حكومتی كه متشكل از 
ساكنين اصلی سرزمين فلسطين اعم از يهودی و مســلمان است و به ويژه آنان كه قبل از طرح صهيونيسم در اين 
سرزمين زندگی كرده اند. اين مفهوم با اين محدوديت موضوعی در واقع همان طرح رفراندوم است كه جمهوری 
اسلامی ايران نيز به عنوان يك طرح دموكراتيك برای حل مسئله فلسطين مطرح كرده است. تشكيل حكومتی با 

خواست ساكنين اصلی سرزمين فلسطين با هر دين و مذهبی. 
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